تیتر: بدتر از قاجار
زیرتیتر: معرفی آثاری درباره شناخت رژیم پهلوی 


مقدمه
شناخت رژیم پهلوی که شاید در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بتوان از آن به عنوان دشمن‌شناسی تعبیر کرد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که مطالعه هر چه بیشتر درباره این موضوع، ضمن نشان دادن عظمت حرکت مردم ایران، انگیزه، هدف و چرایی این انقلاب اسلامی را نیز نمایان می‌کند.
از سوی دیگر شبهات اقتصادی و سیاسی و حتّی مذهبی که دشمنان انقلاب در ذهن جوانانی که آن روزها را درک نکرده‌اند وارد می‌کنند، لزوم معرفی و تبیین هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حکومت طاغوت را ضروری می‌کند.
از این رو، این شماره از آینه به معرفی کتاب‌های منتشر شده در این موضوع می‌پردازد. اغلب کتب منتشر شده در این زمینه، از اسناد سازمان‌های رژیم پهلوی و یا اعترافات نزدیکان دربار به دست آمده‌اند و  پس از بررسی آثار فراوانی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است، سعی شده تا به معرفی آثاری پرداخته شود که بیانگر ماهیت و ویژگی‌های رژیم پهلوی از زبان خودشان ‌می‌باشد. 
معرفی این آثار، گامی است کوچک در جهت ترغیب ساختن خواننده به کشف حقایق مستور و چراغی است برای افزایش بینش و بصیرت جوانان تا بیش از پیش شکرگزار نعمت انقلاب عظیم اسلامی باشیم.



رهبر معظم انقلاب:
«جوان‌های نسل کنونی غالباً از حقایق اطلاع درستی ندارند. جوان‌های امروز نه از قبل انقلاب خبر دارند، نه از مقدمات تحرّک انقلابی خبر دارند، نه از خون دل‌هایی که خورده شد و کارهایی که انجام گرفت اطلاع دارند. حتی از جنگ و دفاع مقدس هم اطلاع ندارند. باید این مسائل برای این‌ها تبیین شود. پهلوی‌ها وقتی روی کار آمدند، یکی از اولین کارهایشان، خراب کردن چهره قاجار بود. البته قاجار چهره قابل تمجیدی ندارد؛ امّا پهلوی آنچنان چهره قاجاری را خراب کرد و زشت جلوه داد که همه بگویند خدا پدر پهلوی را بیامرزد که ما را از دست آنها نجات داد. ما این کار را در مورد پهلوی نکردیم، در حالی که چهره پهلوی‌ها به مراتب زشت‌تر از چهره قاجاری‌هاست. نمی‌دانم شما خاطراتی که رجال سیاسی پهلوی در سال‌های آخر نوشتند و بعضی‌هایش قبل و بعضی بعد انقلاب چاپ شد، دیدید یا نه؟ چیزهایی که اینها نوشتند واقعاً من پشت یکی از کتاب‌ها نوشتم واقعاً انقلاب اسلامی، ملت ایران را از یک سقوط وحشتناک نجات داد. اگر آنها سر کار می‌ماندند و نسل بعدشان هم می‌آمدند نمی‌دانم چه بلایی با این بی‌ایمانی و با این سستی بر سر کشور می‌آوردند! واقعاً خطرهای بزرگی را برای کشور ایجاد کردند. خودشان بد، اطرافیانشان بد، محمدرضا بد، عَلَم بد، منصور بد، هویدا بد، همه بد، دور و وری‌هایشان بد، دل‌هایشان بد، عقایدشان بد، رفتارهایشان بد. جوان‌های ما از این قبیل چیزها اطلاعی ندارند. در زمینه رفع حیا، در زمینه ترویج فساد، در زمینه ارتکاب فساد، فسادهای مالی که هیچ، فسادهای جنسی و فسادهای گوناگون، اصلاً انسان گیج می‌شود وقتی که می‌بیند و می‌شنود و می‌خواند.»[footnoteRef:1] [1:  - دیدار با جبهه فرهنگی انقلاب، 19/8/1395.] 




درباره حکومت پنجاه و سه ساله پهلوی‌ها در ایران، کتاب‌های بسیاری در داخل و خارج کشور نوشته و چاپ شده است. این کتاب‌ها در قالب‌های خاطره،گزارش، مقاله،گفتگو، تحقیق و تدوین، به قلم نویسندگان داخلی و خارجی، اعضای خانواده پهلوی و اطرافیان و دست‌اندرکاران آن رژیم، فراهم شده است. 
ناشر و گروه نویسندگان مجموعه «تاریخ پهلوی» بر این باورند که تهیه و مطالعه این کتاب‌ها که همچنان رو به افزایش است، برای بسیاری به ویژه نوجوانان و جوانان امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، این مجموعه با توجه خاص به خاطرات و نیز اظهارات، تحقیقات و گزارش‌های موجود با رعایت ترتیب تاریخی حوادث، تدوین و منتشر شده است.
مجموعه تاریخ پهلوی سلسله کتاب‌هایی است که نسل جوان کشور را با کارنامه برخی چهره‌ها و بخشی از جریان‌ها و رویدادهای آن دوره آشنا می‌کند و چگونگی پیدایی و شکل‌گیری و زوال پهلوی‌ها را برای آنان ترسیم می‌کند. هر کدام از جلدهای این مجموعه اختصاص به یک موضوع در تاریخ پهلوی داشته و خود کتابی مستقل می‌باشد


ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(دو جلد)

جلد اول کتاب، خاطرات حسین فردوست، یکی از مؤثرترین چهره‌های سیاسی، اطلاعاتی رژیم پهلوی است. فردوست از دوران کودکی، وارد کلاس مخصوصی شد که رضاخان برای ولیعهدش محمدرضا ترتیب داده بود. رضاخان که تمایل داشت در کنار فرزندش دوست و همبازی «درس‌خوانی» باشد، فردوست را مورد توجه خاص قرار داد. با عزیمت «ولیعهد» به سوئیس برای تحصیل، فردوست تنها همکلاسی بود که به طور رسمی با او اعزام شد. با صعود محمدرضا به سلطنت، فردوست همچنان در کنار او بود و این رابطه چنان بود که شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم» تنها فردوست را به عنوان دوست خود معرفی کرده است. او، محرم اسرار محمدرضا و رابط او در مخفیانه‌ترین ارتباطات نیز بود و به عنوان «چشم» و «گوش» محمدرضا عمل می‌کرد. فردوست در رأس مهم‌ترین ارگان اطلاعاتی رژیم پهلوی، «دفتر ویژه اطلاعات» که سازمان اطلاعاتی شخصی «شاه» محسوب می‌شد بر کل سیستم سیاسی و اطلاعاتی کشور و حتی بر «ساواک» نظارت داشت و رابطه شخصی «شاه» را با مهم‌ترین ارگان‌های اطلاعاتی هم‌سنگ برقرار می‌ساخت.
جلد دوم کتاب نیز به معرفی اشخاص مرتبط با دربار پهلوی به روایت مؤلف می‌پردازد.


پنجاه و سه سال عصر پهلوی به روایت دربار 

از جمله مشهورات رایج در زمینه تاریخ معاصر ایران، توصیفاتی است که از اوضاع جامعه ایرانی (به ویژه اوضاع اقتصادی و اجتماعی) است که گاه مکتوب و گاهی به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده و در ذهن برخی به صورت بدیهی‌های تاریخی درآمده است! نگاهی به جامعه ایران در پنجاه و سه سال حکومت پهلوی به لحاظ ابعاد و شاخصه‌های درونی، از سطح معیشت و خدمات عمومی و رفاهی گرفته تا وضعیت آموزش و اداره و فرهنگی و... البته از زبان و بیان رجال درباری، موضوع این اثر می‌باشد.  اثر حاضر نگاهی است بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در طول پنجاه و سه سال حکومت پهلوی که به نقل از رجال دربار بازگو شده است. در بخشی از این خاطرات به صنعتی شدن اقتصاد ایران، انقلاب سفید شاه، اجرای اصلاحات ارضی و پیامدهای آن، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی کشورهای صادرکننده از جمله ایران از ابتدای دهه‌ی 50 شمسی، پدید آمدن اختلاف طبقاتی در بین اقشار مختلف مردم، نابسامانی اوضاع اداری، رواج غرب‌گرایی، نظام بیمار آموزشی و نحوه‌ برخورد حکومت با مذهب اشاره شده است.


دربار به روایت دربار

از جمله دلایل اصلی مخالفت مردم مسلمان ایران با رژیم پهلوی بی‌اعتنایی این رژیم به اعتقادات و اخلاقیات مردم مسلمان ایران بوده است. در این میان دربار پهلوی به عنوان قدرتمندترین کانون حاکمیت در این سال‌ها، نقشی اساسی در گسترش مفاسد اخلاقی و ارتکاب اعمال خلاف عفت بر عهده داشته است. مجموعه سه جلدی «دربار به روایت  دربار» به بررسی فسادهای صورت گرفته در دربار پهلوی در سه موضوع  فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی می‌پردازد. در این آثار تلاش شده است ضمن رعایت ملاحظات اخلاقی، به گوشه‌هایی از مفاسد اخلاقی درباریان اعم از شاه و حلقه نخست اطرافیان او اشاره گردد و از آنجا كه اصل بر بیان واقعیت و اجتناب از نقل حوادث غیرواقعی قرار گرفته، لذا صرفاً به خاطرات درباریان در خصوص موضوع فساد تكیه شده است. زیرا ممکن است نقل مفاسد دربار از زبان مخالفان آن، حمل بر دشمنی، عداوت و در نتیجه داستان‌پردازی برای تخریب دربار به شمار آید، اما آنچه در این نوشته آمده صرفاً گوشه‌هایی است از موارد متعددی که دوستان و خانواده‌ پهلوی پس از وقوع انقلاب، در قالب خاطرات بیان داشته‌اند و لذا در صحت این موارد تردید و شبهه‌ای وارد نخواهد بود .


بهائیان در عصر پهلوی(جلد سی‌ویکم از مجموعه نیمه پنهان)
مرحوم الله‌یاری پس از بیداری از خواب غفلت اومانیسم و ‏مارکسیسم، در سال‌های آخر عمرش تمام تلاش خود را وقف روشنگری و افشای ‏چهره پلید عمله‌های استکبار کرد، چنانکه امروز علاوه بر آثار منتشر شده‌اش، چندین ‏کتاب گران‌سنگ منتشر نشده در کارنامه خویش ثبت کرده است، آثاری که هر یک به مصداق آب در خوابگه مورچگان، با افشاگری‌های خود، خواب ‏دوستان سابق وی را خواهد آشفت، چنان که به مانند زمان فوتش، زبان به عقده‌گشایی خواهند گشود.‏
احمد الله‌یاری در این کتاب، به افشای نقش مخرّب بهائیان در عرصه سیاست و اقتصاد ‏ایران اسلامی در زمان حکومت رضاخان و پسرش محمدرضا پرداخته است و از آنجا ‏که سال‌ها در عرصه نویسندگی و پژوهشگری حضور داشته است دست‌نوشته ‏های وی بیانگر زوایای ناگفته و پنهان مانده از نفوذ و حاکمیت اقلیت فرقه بهائیت در ‏ارکان رژیم پهلوی است. ‏
فعالان بهایی در ‏حوزه فرهنگ، بهائیان در مسند قدرت و معرفی برخی از نظامیان بهایی از عناوین این کتاب است. ‏ ‏


یادداشت‌های عَلَم
این مجموعه 7 جلدی حاوی خاطرات روزانه اسدالله علم(۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴) است که به خانواده‌اش وصیت کرده بود 10 سال پس از مرگش آن‌ها را به چاپ برسانند. خانواده او نیز پس از مرگ عَلَم در سال 57 در آمریکا، این مجموعه را به دست «دکتر علی‌نقی عالیخانی» وزیر اقتصاد و دارایی کابینه عَلَم سپردند تا وی زمینه‌های نشر آنها را فراهم سازد. این کتاب اهمیت تاریخی زیادی دارد چرا که اسدالله عَلَم از یکسو تنها کسی در درون دربار پهلوی دوم بوده که یادداشت‌های خود را به یادگار نهاده و ثانیاً از معدود افرادی است که از تمام زد و بندها، ارتباطات و تحولات ریز و درشت درون دربار دوم اطلاع داشته است.
با مطالعه این کتاب می‌توان به درونی‌ترین آشنایی با دستگاه حاکمیت پهلوی، افکار، خصال و شخصیت‌ محمدرضا شاه دست یافت. این اثر، زمینه‌های دستیابی به آگاهی بی‌واسطه‌ای را نسبت به تصمیم‌گیری‌های و نوع نگاه آخرین پادشاه پهلوی به دنیا و اعتقادات وی، میسر می‌سازد. کارشناسان امور تاریخ معاصر معتقدند که این اثر، بهترین و بی‌واسطه‌ترین منبع برای شناخت محمدرضا شاه به شمار می‌آید.




مأموریت در تهران؛ خاطرات ژنرال رابرت 
ژنرال چهار ستاره نیروی هوایی آمریکا، در روزهای بحبوحه وقوع انقلاب و لغزش کامل سلطنت محمدرضا، با مأموریت ویژه از سوی کارتر، در دی‌ ماه ۱۳۵۷ وارد تهران شد. مأموریت وی، حفظ انسجام ارتش پس از رفتن شاه، حمایت از دولت بختیار و در صورت سقوط بختیار، انجام کودتا بود. 
هایزر، هدف از نوشتن کتاب حاضر را باز کردن ماجرا معرفی می‌کند که با گفتن ما وقع به دنبال آن است که شبهه‌ها و مطالب نادرستی که در مورد وی گفته شده را بر طرف سازد.
توصیف و بررسی اوضاع سیاسی ـ نظامی ایران از زمان ورود هایزر به تهران تا زمان خروج شاه، دوران بعد از رفتن شاه تا زمان ورود امام خمینی(ره) و دوران ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از بخش‌های این کتاب می‌باشد.
در بخشی از کتاب، متن نامه کارتر به عنوان تشکر از زحمات هایزر در مدت زمان اقامت در تهران آمده است. در پایان نیز هایزر تحلیلی از اوضاع سیاسی ـ نظامی ایران ارائه کرده است و به این موضوعات پرداخته که اوضاع ایران بعد از انقلاب به چه شکل خواهد بود و روابط آن با غرب، آمریکا، از چه مشخصه‌هایی برخوردار خواهد شد.


خاطر اعلی حضرت آسوده(خاطرات و ناگفته‌‌های دکتر محمدسام کرمانی) 

محمد سام متولد ۱۳۰۳ در کرمان، از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ پست‌های مختلفی از جمله نمایندگی مجلس، استانداری اصفهان و گیلان، معاونت وزیر آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت اطلاعات و جهانگردی را در حکومت پهلوی و دولت “امیرعباس هویدا” برعهده داشته است. وی که در دوران وزارتش به عضویت لژهای فراماسونری داخل کشور درآمده بود، سرانجام مورد غضب هویدا قرار گرفت و از سیستم دولتی خارج گردید. اواخر سال ۱۳۵۷ همزمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی، دکتر سام به همراه خانواده‌اش از ایران گریخت و خود را به آمریکا رساند. سال ۱۳۷۶ پس از بازگشت چند تن از وزرای حکومت شاه به ایران، محمد سام نیز به نیت بازپس‌گیری اموال شخصی خود، به کشور بازگشت. بهار و تابستان ۷۶، حمید داودآبادی ضمن ارتباط دوستانه با دکتر سام، با پیشنهاد و حمایت استاد “علیرضا کمره‌ای”، در حد وسع زمانی و توان، خاطرات او را ضبط و ثبت نموده و در کتاب حاضر به طبع رسانیده است.


خاطرات اشرف پهلوی


این کتاب، تنها اثر اشرف پهلوی است؛ کسی که به زعم بسیاری از صاحب‌نظرانِ تحولات سیاسی ایران در دوران محمدرضا پهلوی، عقل منفصل وی بوده است. 
با همین حداقل اطلاعات درباره او، می‌توان حدس زد که نیت او از نوشتن این تنها کتاب زندگی‌اش، آن هم در آخرین ماه‌های زندگی شاه، چه بوده و او می‌خواسته با این کتاب چه چیز را ثابت یا رد کند. می‌توان گفت که او متضررترین فردِ رژیم پهلوی از وقوع انقلاب اسلامی ایران بوده است. زیرا در حالی که عملاً بیش‌تر از برادر هم‌زادش، شاه، «حکومت می‌کرده»، حتّی به اندازه‌ او نیز «مسؤول» نبوده است. پس می‌توان این حق را برای او قایل شد که تا بُن استخوان و جوهر جانش با همه‌ آن حوادث و رویدادها و عوامل و افرادی که او را از این بهشت زمینی رانده است، دشمن باشد. 
البته باید از اشرف پهلوی سپاس‌گزار بود که گرچه اهل کتاب و قلم نبوده، امّا همتی کرده و دست‌کم یک بار برای همیشه گوشه‌هایی از آن‌چه را که گمان می‌شده شایعه بوده‌اند، برای ثبت به تاریخ، به قلم آورده است. 


گفتگوهای من و شاه(دو جلدی)
کتاب حاضر یکی از زنده‌ترین و مهمترین اسناد درباره بخشی از تاریخ معاصر ایران یعنی دوران زمامداری محمدرضا پهلوی است. نویسنده این خاطرات امیر اسدالله علم بی‌شک یکی از نزدیکترین و مؤثرترین شخصیت‌های دوره حکومت شاه محسوب می‌گردد. او نه تنها یک محرم اسرار و مشاور مورداعتماد شاه، بلکه بالاتر از آن کسی بود که بیشترین حمایت‌ها را دربرابر تهاجمات و موانع خارجی حکومت او و بقای آن ابراز داشت. همچنین درمقابل ضعف‌ها و تذبذب‌های روحی شاه نقش یک تکیه گاه و التیام‌دهنده روانی را ایفا می‌کرد. چنین حمایت و همدلی‌ای باعث گردیده بود، درسراسر ایران علم تنها کسی باشد که می‌توانست هر روز ساعت‌هایی متمادی را به دیدار و گفتگو با شاه بگذراند. از این روی اهمیت خاطرات او در کشف اسرار و رموز ناخوانده، بعنوان یک ناظر مطّلع از پست و بالای حکومت پهلوی انکارناشدنی است. با توجه به این جهات و بسیاری موارد دیگر، خاطرات علم در شمار اسناد تاریخی دست اول در تبیین این برهه از تاریخ میهنمان قرار می‌گیرد.

دستبوس(زندگی امیرعباس هویدا)


امیرعباس هویدا از جمله مشهورترین رجال سیاسی عصر پهلوی است كه نام او با عصر 13 ساله‏ اقتدار و ثبات سلطنت محمدرضا پهلوی گره خورده و بسیاری از تحولاتی كه در ادبیات سیاسی از آن‏ها با عنوان گرایش به سوی مدرنیسم یاد می‏شود، در عصر نخست‏وزیری او رخ داده است. 
هویدا چه به عنوان یك عنصر بوروكرات كه با توجهات سرویس‏های جاسوسی غربی مراتب ترقی در هرم قدرت را به سرعت طی كرد و چه به عنوان چهره‏ شاخصی از فرقه‏ بهاییت كه رشد ناگهانی خود در ساختار قدرت را مدیون توجه خاص غربی‏ها به فرقه‏ بهائیت بوده و چه به عنوان درشت‏ترین مهره‏ سیاسی عصر پهلوی كه به فرجام پرونده‏ سیاه خود، معدوم شد، نقش ویژه‏ای در تحولات 15 ساله‏ آخر عصر پهلوی ایفا نموده و هم در عصر نخست‏وزیری و هم پس از اعدام به‏وسیله‏ دادگاه انقلاب اسلامی، از شهرت بسزایی در رسانه‏ها و كتب و مقالات تاریخی برخوردار بوده است. مركز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار اثر حاضر سعی در روشن نمودن بخش‏هایی از چهره‏ این مهره‏ كلیدی بهایی و فراماسون دارد و پرداختن به زندگی او را بهانه‏ای برای آشنایی بیشتر نسل جوان جامعه با حقایق تلخ تاریخ معاصر می‏داند.


خاطرات اردشیر زاهدی(دو جلدی)

اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل‌الله زاهدی مدتی وزیر امور خارجه کابینه امیر عباس هویدا بود. وی تنها مقام رسمی حکومت پهلوی بود که در زمان بیماری شاه در تبعید با او بود و برای اقامت شاه درآمریکا خیلی تلاش کرد. 
هر دو جلد کتاب خاطرات اردشیر زاهدی جدا از خاطراتی که به صورت گفت‌وگو بیان شده است، شامل مجموعه‌ای غنی از عکس و سند نیز هست. عکس‌های این مجموعه از برهه‌های مختلف زندگی اردشیر زاهدی انتخاب شده و بیش از 250 قطعه عکس را دربرمی‌گیرد. اسناد کتاب که حجم قابل توجهی از هر دو جلد را پر کرده، بیشتر به زبان انگلیسی و شامل اسنادی از وزارت خارجه انگلیس و آمریکا است. یکی از محاسن کتاب، پاورقی‌های آن است که در آن متناسب با موضوعات مختلفی که از زبان زاهدی بیان شده، اسناد، خاطرات، گزارش‌ها و... از چهره‌های مختلف مرتبط با موضوع گنجانده شده است.
در هر حال خواندن این کتاب، برای محققان تاریخ معاصر خالی از لطف نیست. چرا که شناخت هر چه بهتر شخصیت‌ها، جریان‌ها، رویدادها و...  تاریخی مستلزم مطالعه هر چه بیشتر نظرات و دیدگاه‌های بازیگران تاریخی با دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقض است. 


خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه


قوام با شمّ سیاسی قوی خود پیش‌بینی می‌کرد که بعدها برخی برای تسویه حساب‌های سیاسی و شخصی، به تحریف حقایق و لجن‌مال کردن چهره او و یارانش خواهند پرداخت. بنابراین بااینکه چندان اهل نوشتن خاطرات نبود دست به کار نوشتن یادداشت‌هایی راجع به این دوران شد.
قوام در این خاطرات، با دادنِ ریزِ ارقام سعی در اثبات آن دارد که اگر امتیازی داده یا پروانه‌ای فروخته، درآمد آن را صرف انجام کاری کرده که به نظرش در راستای منافع ملی ایرانیان بوده است. او در یادداشت‌هایش، برای نشان دادن درستکاری مالی خود، اسم کسانی که برای سازمان سری او کارکرده و یا از بودجه حزب دموکرات استفاده کرده‌اند را آورده است. در واقع او در خاطرات خود، از افرادی که خدمت یا خیانتی کرده‌اند نام برده؛ حتی آن‌ها که برای انجام خدمت به کشور، خود از قوام رشوه گرفته‌اند.
کتاب خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه که به کوشش غلامحسین میرزا صالح و به همت نشر معین منتشر شده، دربرگیرنده چنین وقایعی‌ است به قلم خود او. خاطراتی خواندنی که به لحاظ سندیت تاریخی و پرداختن به نکاتی که تاکنون مبهم بودند، بسیار ارزشمند هستند.




شکنجه‌گران می‌گویند

این کتاب پس از تبیین نقش دستگاه اطلاعاتی در رژیم پهلوی و جایگاه آن در فصل نخست،‌ زمینه‌های پیدایش کمتیه مشترک ضدخرابکاری را در فصل دوم بررسی می‌کند. کمیته مشترک ضد خرابکاری به علت ناهماهنگی بین شهربانی و ساواک تشکیل و کمیته سوم ساواک و بخشی از شهربانی با یکدیگر ادغام شده و کمیته مشترک به وجود می‌آید. این کمیته، بازداشتگاهی داشته که تهرانی، شکنجه‌گر معروف در آن از مبارزان اعتراف می‌گرفته است. 
در فصل سوم، نخست به ‌این موضوع پرداخته شده که آیا شاه از این شکنجه‌ها خبر داشته یا نه؟ تهرانی اعتراف می‌کند که همه موارد در بولتن‌هایی به اطلاع دربار نیز می‌رسیده است. پس از آن، انواع شکنجه‌های آن دوران با آوردن خاطرات افراد بیان شده است.
مؤلف در فصل چهارم، فضای باز سیاسی پس از سال ۵۵ را بررسی کرده است و سپس در فصل پنجم با عنوان «فروپاشی دژ»، تصرف و تسخیر کمیته مشترک و دستگیری شکنجه‌گران بازگو شده است.
فصل ششم اعترافات تهرانی، آرش و بقیه در هشت جلسه اعترافات دادگاه است. پایان بخش این فصل، اعترافات دیگر بازجویان و شکنجه‌گران ساواک می‌باشد.


فساد در رژیم پهلوی دوم 
[bookmark: _GoBack]
گوشه‌هایی از مصادیق فساد اعضای خانواده سلطنتی و نزدیکانشان، موضوع بررسی این کتاب است که در سه بخش مفاسد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به اضافه یک بخش مقدماتی سازماندهی شده است. 
بخش فساد سیاسی به دو فصل استبداد داخلی و وابستگی خارجی تقسیم شده است.  در فصل اول، سوءاستفاده شاه و درباریانش از موقعیت و مقام خود به عنوان حاکمان کشور و در فصل دوم  نیز به خدمات شاه و درباریان به نفع قدرت‌های بیگانه و نفوذ بیگانگان در تمامی ارکان حکومت پهلوی دوم پرداخته شده است. 
در بخش مفاسد اقتصادی، ضمن بررسی مسائلی چون رشوه‌خواری، رانت‌خواری، اختلاس اموال عمومی و خروج ثروت‌های ملی، فهرستی از مؤسسات و مراکز اقتصادی و تجاری که خاندان سلطنت صاحب و یا سهام‌دار عمده آن بودند، ارائه شده است. 
در بخش مفاسد فرهنگی نیز در دوره پهلوی دوم، در سه فصل جداگانه به ارائه بخشی از مصادیق فساد این خاندان در این حوزه‌ها پرداخته‌ شده است. 
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